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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢١وری ـنـ ج٢۶

 

  :پيام مبارزاتی ساما

 »رھـبـرقـيـوم «سی و يکمين سالگرد جاودانگی زنده ياد 

   و اوضاع خطير کشور
 تاريخ استعمار کھن و نوين به طور عمده با تاريخ زايش و قوام تدريجی و

سرانجام تسلط نظام سرمايه داری در دوران رقابت آزاد و سپس دورۀ 

به ويژه پس از تکامل اين نظام به . تقارن داشته است) امپرياليسم( انحصاری

و عمده " طفيلی گری و گنديدگی سرمايه داری "دليل مرحلۀ انحصاری، به

ھای تحت سلطه، دول امپرياليستی از اواخر قرن  شدن صدور سرمايه به کشور

ــ به  و نيمه مستعمرات   مستعمراتنوزدھم تا کنون به طور عمده متکی بر

 .داری ــ بوده اند مثابۀ منبع عمدۀ ابرسود ھای سرمايه

  فتح ناشده و يا فتح مجدد آن به منظوراستعمار در پی تسخير سرزمين ھای

متمدن  "سو با شعار دروغين غارت منابع، تسخير بازار و تاراج نيروی کار انسانی آن، از قرن پانزدھم ميلادی بدين

ھا را از دم  ؛ به کشور ھا و قاره ھا لشکر کشيده، اقيانوس ھا را درنورديده، خلق"جنوب"و " شرق" "سازی وحشيان

اشغال، زير سلطۀ استعماری دول استعمارگر و  تمدن ھای کھن را نابود کرده و کشور ھا را پس از فتح وتيغ کشيده، 

ضم سيستم مستعمراتی امپرياليسم ساخته و در مدار حرکت جھانی  نژاد پرست اروپائی ــ امريکائی درآورده،

 .مالی قرار داده استجھانتاز  سرمايۀ

ميزان ھای متفاوت با اشکال و ابزار مختلف  استعمار بدون استثناء در ھمه جا، بهدر اين تاخت و تاز استيلاجويانه، 

استعمار و امپرياليسم بر . معروض به تھاجم استعماری، مواجه شده است مخالفت و مقاومت ملی مردمان سرزمين ھای
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استعمار در  کنش. استھمسرشت و بر شرير ترين نيرو ھای ارتجاعی آن جوامع اتکای اساسی داشته  پايۀ اجتماعی

سلاح گرم و سرد سرکوب را شامل می  برابر ايستادگی خلق ھا خشن و خونين بوده و ابزار سخت و نرم رام ساختن و

توسط استعمار، امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم، به شکل  سرکوب خيزش خلق ھای کشور ھای تسخير شده. شده است

 ست پيشبرد سياست زمين سوخته و سرکوب خونين بـدنۀ جنبش رھائيبخش؛ دومنخ: شده است دو سويه و يا کامل اجراء

   سوم ترکيب ھر دو با حذف رأس جنبش و محروم ساختن مقاومت ملی از وجود رھبران پيشتاز، روشنگر و رھگشا؛

  .ابزار سخت و نرم استعماری

ی در دو نوبت، سيطرۀ خونين و ويرانگر امپرياليست تاريخ خونبار چھار دھۀ اخير کشور ما دو تھاجم کھن استعماری

انگيز ترين اشکال ستم، سلطه، سرکوب و جنايت استعماری سوسيال امپرياليسم  ارتجاع بومی و مخوف ترين و ھول

ستمگستر بومی  امپرياليسم موجود را به خود ديده و آن سرکوب دو سويه و کامل استعمارگران و ارتجاع معدوم و

اوضاع دردانگيز و حدوث رويداد ھای  طی ھمين چھار دھۀ خونين، تکامل. ربه کرده استديروزی و امروزی را تج

تاريخی مقاومت و به ويژه حذف فزيکی رھبران و پيشتازان جنبش مستقل  با سرکوب بخش پيشرو  خونبار در کشور ما

دھه، سياست  ز اين چھاردر يک دھۀ اول ا. کشور ما، در يک رابطۀ علت و معلولی قرار داشته است آزاديبخش خلق

توانائی فکری ــ تاريخی بالقوۀ رھبری  سرکوب خونين و خشن استعمارگر روسی و مزدورانش در قبال نيروی دارای

عوامل بازدارندۀ تاريخی محيطی و بيرونی جلو پای اين نيرو؛ در نقش  جنبش مقاومت ملت و خلق افغانستان، در جنب

پاخاستۀ نيازمند  ھجوريت و سرکوب خونين اين نيرو و محروم ساختن توده ھای بهحاشيه رانده شدن، م علت، منجر به

   در گام بعدی طی حدود سه دھۀ اخير در ادامۀ. شد  رھبری ملی ــ انقلابی، از ستاد رھبری انقلابی و آزاديخواه

 معدوم قبلی و به شيوۀ گيری تجاوز و اشغالگری جاری امپرياليسم به جای اشغالگر ستمروائی ارتجاع بومی و از سر

توده ھای ميليونی خلق  غيابت اين نيروی تاريخی در ميدان رزم و عرصۀ رھبری جنبش ضد استعماری ــ ارتجاعی او؛

مثل اوضاع ابتر جاری کشور، ادامۀ اشغالگری  ھائی کشور، در نقش علت، زمينه ساز و موجد يک سری از معلول

 لبانه، تکوين رويداد ھای خونين و فاجعه آميز روزمره، خلأ رھبری توده ھا،توسعه ط امپرياليستی و مداخلات مضاعف

دست باز و دراز امپرياليست  تشتت مبارزان و توده ھا، تفرقۀ ملی، تاراج منابع، تخريب محيط زيست و در اخير ھم

مردم افغانستان، بوده با سرنوشت جمعی ملی و اجتماعی  ھای اشغالگر و غدار امريکا ــ ناتو برای بازی اھريمنانه

  .است

ش در اوج ١٣۶٨ شامگاه تيرۀ ھفتم دلو يکی از موارد سرکوب امپرياليستی ــ ارتجاعی در سی و يک سال قبل در

آزاديبخش  ترور نظريه پرداز و تحليل گر فريد انقلابی و آزاديخواه کشور و رھبر سازمانظلمت ارتجاع ــ استعمار، 

، با ھمين منطق و روش "قـيـوم رھـبـر "پروفيسر" جبھۀ متحد ملی افغانستان "سو رئي) ساما(مردم افغانستان 

ئی  در پيآمد يک اتحاد نامقدس امپرياليست ھا، مرتجعان بومی و منطقه. " ارتجاع، بودسرکوبگرانۀ امپرياليسم و

و گلوله ھای آتشين اجرائی شده " رھبر"، ترور ")»دولت سازشی«، تعبيه و مونتاژ يک »توافقنامۀ ژنيو«امضای (

 آزمند و توسعه جوی منطقه سينۀ ستبر و پر از اميد بی بديل ترين پيشتاز انقلابی و جلادان بومی امپرياليسم و ارتجاع

خطير تاريخ کشور را در  آزاديخواه، چراغ به دست، تئوری پرداز و تحليل گر توانای خلق افغانستان در آن مقطع

امريکا و جلادانش خلق ستمديده و جنبش  ارتکاب اين جنايت، امپرياليسم با. تان شکافتپيشاور پاکس" حيات آباد "شھرک

به اکثريت  ما را از داشتن رھبری تئوريسين و تحليلگر توانا، شخصيت بی غش، خوشنام و قابل پذيرش توده ئی کشور

 ساخته و عوارض ناشی از آن را محروم روشنفکران انقلابی، دموکرات و آزاديخواه و توده ھای تحت ستم و استثمار؛

  .مترقی و بر مجموع مسائل کشور و ملت افغانستان تحميل کردند در درازمدت بر جانب مردم و نيرو ھای ملی ــ
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و " رھبر "فقدان ھمچو مشعلدارانی مثل استيلای ظلمت استعماری ــ ارتجاعی در اوضاع جاری کشور اشغالی، نتيجۀ

در نتيجه، ھمين اکنون کشور و مردم افغانستان در موقعيت . کشور، است جنبش مستقل ملی ــ انقلابی در صحنۀ

غيرناتوئی جنايت  مدتيست که امپرياليسم متجاوز و جنايت گستر امريکا ھمراه با شرکای ناتوئی و. دارند خطيری قرار

مرتجع دولتی و طالبی مشغول تدارک برای   جناح مزدور وو تجاوزش بر حريم کشور ما، در زد و بند ھمزمان با دو

اقتضای منافع پليد استعماری شان و برای ادامۀ حضور نظاميان اشغالگر و  تعيين سرنوشت ملت و مردم افغانستان به

اشغال شدۀ ما  سرمايۀ مالی و در مجموع حضور نظامی، سياسی، اقتصادی و اطلاعاتی اشغالگران در کشور جواسيس،

  .رار داشته استق

  :کنونی را در دست دارد امپرياليسم به رھبری امريکا دو سناريوی محتمل برای افغانستان اشغالی

از دولت  جنوری قدرت برای چھار سال آينده ٢٠ انتخابات سوم نومبر، تازه به تاريخ در نتيجۀ سناريوی اول ــ

شخص رئيس جمھور جديد اين  دموکرات ھا و. ه شدجمھوريخواه قبلی به دولت جديد از حزب رقيب دموکرات سپرد

به رياست ترمپ، با سياست ھای تھاجمی در قبال رقبای روسی،  ، خلاف محافظه کاران جمھوريخواه"جو بايدن "حزب

 نوظھور سرکش و با ديدگاه ھا و سياست ھای اقتصادی نوليبرال و با ادعای خروج از چينی و برخی قدرت ھای

که امريکا برای خود در بيرون از آن کشور "  کنندهنقش رھبری "ن زمامداری ترمپ و پرداختن بهملی دورا" انزوای"

کانون  لذا دولت جديد امريکا از حزب دموکرات خلاف دوران ترمپ در قبال مناطق و. آمدند قائل است، تازه به صحنه

افريقا و امريکای لاتين در برابر رقباء  رقی،ھای داغی مثل افغانستان و آسيای ميانه، شرق ميانه، شرق دور، اروپای ش

و نقش آفرينی فعال امريکا در منطقه و دوام اشغالگری در افغانستان  سياست تھاجمی تری اتخاذ کرده و طرفدار حضور

برای عدم  با توجه به سياست تھاجمی دولت جديد امريکا، ارجحيت دول اروپائی و منطقه. مدت، است ولو در کوتاه

تعدد مراکز قدرت، تضاد منافع  کدست قدرت به طالبان، شناخت مردم از طالبان، واقعيت ھای ميدانی،سپردن ي

ملت افغانستان؛ نتيجۀ مذاکرات کند و زمانگير   متنوع قومی متجاوزان و مداخله گران دور و نزديک توأم با ترکيب

قدرت ميان اين  مل قدرت به طالبان، بلکه به تقسيمکابل و مزدوران طالبان در دوحه، نه به انتقال کا ميان دولت مزدور

در وجود چند مرکز و پايگاه، ھمراه با  دو نيروی مزدور و مرتجع در عين ادامۀ حضور نيرو ھای نظامی ــ اطلاعاتی

اشغالگر امريکا ــ ناتو در ادامۀ موقعيت مستعمراتی جاری کشور  نفوذ سياسی، اقتصادی و فرھنگی امپرياليست ھای

  .، خواھد انجاميدما

فقدان يک  سناريو با توجه به سياست ھای اقتصادی نوليبرال، رويکرد تھاجمی دولت جديد امريکا و اين سناريوی دوم ــ

تحت اين سناريو، نتيجۀ مذاکرات  .نيروی پيروزمند شبه ملی حاضر السلاح در صحنۀ کشور ما، کم تر محتمل است

استخباراتی امريکا ــ ناتو و تقسيم قدرت ميان دولت مزدور   نظامی، سياسی وجاری دوحه، به خروج تمامی نيرو ھای

در . انجاميد به حالت نيمه مستعمراتی، خواھد  تغيير موقعيت کنونی مستعمراتی کشور ما غنی و مزدوران طالب، به

تضاد ديگری عمده شده که ، )امپرياليسم و ارتجاع تضاد خلق افغانستان با(سناريوی دوم با حل شدن تضاد عمدۀ فعلی 

  .مبارزاتی آن روز جامعۀ ما مطرح خواھد شد حول آن وظايف و شعار ھای جديد

زحمتکشان، زنان، نيرو ھای مترقی، فرھنگيان و  در ھر دو حالت، در عين ادامۀ ستم، استثمار، تبعيض و تضييق بر

  بيان؛ متناسب با تضاد عمده و آرايش نيرو ھایمحدوديت آزادی ھای مدنی و آزادی اقليت ھای قومی ــ مذھبی توأم با

  .يا زياد خواھد شد طبقاتی در کشور؛ اشکال و ابعاد ستم، استثمار، غارت، تبعيض، اختناق و سرکوب نيز کم

مستعمراتی، آکنده از تضاد و تقابل منافع در خطوط  افغانستان چه در موقعيت مستعمراتی و يا تحول آن به موقعيت نيمه

 توجه به تضاد و تخاصم  در چنين موقعيتی، با. ساحت آن بيداد خواھد کرد  افقی بوده و ستم مضاعف برعمودی و
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سخن مھملی  و ستمکشان و تضاد منافع عوامل و نقش آفرينان متعدد بيرونی و بومی؛ حرف زدن از صلح،ستمگران 

ِمدعيان قدرت به وجود آيد، خود صلح خيلی  اناگر صلح تحميلی نيم بند استعماری ــ ارتجاعی نيز مي. بيش نخواھد بود
چنين صلحی ميان ستمگران حاکم بيرونی و بومی، برای ستمکشان  يک. شکنند و دوران حياتش مستعجل خواھد بود

 چنين صلحی، تدارک برای از سر گيری جنگ. پايدار در افغانستان، سرابی بيش نخواھد بود چشم به راه صلح و امنيت

  .معنی می دھد

اشغالی و خلق دربند ما، زادۀ سياست سرکوب  نانچه در فوق آمد، اگر اوضاع ابتر و غم انگيز جاری حاکم بر کشورچ

ــ مترقی و خود اين نيرو ھا، انحراف رستاخيز مستقل توده ھا و  شخصيت ھای تأثيرگذار در رأس نيرو ھای ملی

امپرياليسم   اشغالگری دھۀ ھشتاد ميلادی به بعد، توسطتوده ھای به پاخاستۀ کشور ما در پيآمد ربودن ثمرۀ جانبازی

ھم برای نجاتش، تأکيد و مراجعه به  اشغالگر و ارتجاع متحد آن است؛ بديل و راه حل معضلۀ استعماری جاری کشور

يوم ق"، " مجيد" از سنخ  پروراندن رھبران توانمند و نکونامی و) ايجاد سه سلاح خلق(مترقی  اين يگانه بديل ملی ــ

تا اين کشتی نجات و طوفان زده را در بحر  و سائر رھبران انقلابی از دامان توده ھای رنج و مبارزه است،" رھبر

سوی ساحل ھدايت کنند؛ رھبرانی که توانمندی تئوريک و استعداد  مواج با درايت، تدبير، کفايت و پايمردی به

اجتماعی، بسيج، سازمان  به آگاھی ملی و در درازمدت م،کاريزمای شخصيتی شان دست در دست ھ سازماندھی توأم با

  . و استثمار کشور منجر شوديابی و سمتدھی حرکت آزاديخواھانه و مترقی توده ھای تحت ستم

رانده شدن گردان ھای جنبش انقلابی کشور  مواج ترور و وحشت ارتجاعی ــ استعماری، سرکوب و به حاشيهگر چه ا

خلق ستمکش ما را از مسير آزاديبخش منحرف سازد؛ اما نتوانست نياز  رستاخيز توده ئی، توانست )به شمول ساما(

نوزده سال  از. ًناپذير رھائی يک ملت دربند و خلق تحت ستم و استثمار را، کاملا از بين ببرد تاريخی خواست تخطی

، با جلوه ھای ...لگر و ارتجاع بومیھای اشغا تضاد و تقابل و مخالفت آشتی ناپذير خلق ما با امپرياليست "بدين سو،

  ". آتش خشم و انزجار مردم بابت اشغال کشور ھـرگـز خاموش نشده استطی اين مدت،. گوناگونی متبارز بوده است

ًدموکرات جامعۀ ما ضرورتا در مسيرت  تحت ھر يکی از اين دو سناريو، مبارزۀ مردم و نيرو ھای انقلابی، ملی و

  .ادامه خواھد يافتملت و خلق افغانستان   رھائی ملی و اجتماعی

به رسم رھبران و رزمندگان جانبازش، در عين  با افتخار تمام مصمم است که) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

جديد، ھمراه و ھمسو با   استحکام مزيد صفوفش؛ متناسب به تحليلش از شرايط بذل مساعی برای بازسازی، گسترش و

اجتماعی با چشم  سويش در راه ھدف متعالی و دورنمای آزادی ملی، دموکراسی مردمی، عدالت و ترقیھای ھم نيرو

و متناسب به آن، غلبه بر تفرقه در وجود  انداز فراتر از آن؛ در راستای کسب آگاھی و تقويت انسجام و بسيج خلق

وز امپرياليستی و مداخلات بيرونی توسعه برای کوتاه کردن دست تجا پيشآھنگ خلق و ميان اقوام و توده ھای کشور،

حاکميت ملی  کشيدن طبقات ارتجاعی و مزدور بومی از قدرت پوشالی و برگرداندن استقلال به کشور، جويانه و به زير

  .به ملت و سلطه و سروری به زحمتکشان کشور، برزمد

 تشکل ھای جنبش انقلابی ديگر و" ساما" رھبران انقلابی و جانبازو سائر " رھبر"، " مجيد "رزميدن ھم آن طور که

رھنما، تحليل علمی و  کشور آگاھانه و ھدفمند تا پای جان رزميدند و جاودانه شدند، عبارت است از تمسک به انديشۀ

محتمل، انسلاک به تشکيلات، رھبری جمعی،  واقعبينانۀ اوضاع و شرايط، عملورزی، درک و پيش بينی دورنمای

اخلاقی نوين توأم با تواضع انقلابی در خويشتن در عين ادامۀ عملی  جمعی و پروراندن فضائلتشريک مساعی در عمل 

  . جاودانگان، استو نظری راه آن
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ِشرط داشتن شايستگی رھروی راه آنانی که با  چنين است تجليل شايسته از رھبران و جانبازان آگاه و پيشتاز خلق و
و نشانی کردند و خود با طی طريق در ھمين مسيرت، با طنين گام ھای  خون سرخ شان مسيرت انقلاب کشور را ترسيم

آزاديخواھانه و  رزميدن جمعی برای يک چنين آرمان متعالی. عبور و وارد زندگی سرمدی شدند متين مرز تاريخ را

  .و شدنی  دشوار، ولی ممکن ترقيخواھانه در جادۀ دشوارگذر مارپيچی و طولانی، امری است خطير و

  !، ادامۀ بی انحراف راه اوست"رھـبـر"نتقام خونــ ا

  !اتحاد مبارزاتی يگانه بديل و وثيقۀ معتبر نجات ميھن از لبۀ پرتگاه استــ 

  !زد و بند امپرياليسم و ارتجاع بر سر مقدرات ملی و اجتماعی ما محکوم استــ 

  !تحليل، آموزش، انسلاک سازمانی و عـمل جمعی: "رھبر "ارثيۀ ارجمندــ 

  !مــرگ بــر امپرياليسم و ارتجاعــ 

  !يـــا مـــرگ يـــا آزادیــ 

  )ساما(آزاديبخش مردم افغانستان سازمان 
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